


عنوان: فصلنامه علمی نسيم کوثر
:  سيد محمد  حسينی  دره صوفی مدیر مسئول و سردبير

: سيد محمد نقوی  ویراستار
گرافيست:  سيد محمود محسنی

شمارگݡان:1000 نسخه
قيمت: ۶0٫000 تومان

ع( :  بنياد فرهنگی خدماتی امام حسن عسکری) صاحب امتياز
شماره تماس:  00۹۸۹353۹۶۹77۶

nasimekosar.blog.ir :سایت فصلنامه
nasimkosar1399@gmail.com:ایميل

ک 5۲ دفتر مرکزی و محل چاپ: قم، شهرقائم، 1۲متری شهيد رجایی، پلا



راهنمایــی نویســندگان و شــیوه نامــه نــگارش فصلنامــه علمــی نســیم 
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ارسال نشده باشد.
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با قلم B Titr واندازه14 تایپ شود.      

4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.
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7.معــادل انگیســی اصلاحــات ومفاهیــم علمــی رایــج پانوشــت شــود                                                                                                                                              
     8.ارجاع به منابع درون متنی باشــد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، ســال انتشلر و 

شماره صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
9.فهرست منابع وماخذ، به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان،باشد

الف(.کتابها: نام خانوادگی نویســنده، نام نویســنده، سال انتشار، عنوان کتاب،) 
بصورت توپر( ، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شــماره جلد، 

محل انتشاروناشر . مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، 
نشر نی. 

ب(.مقالات: نام خانوادگی ، نام ، ســال انتشــار، عنوان مقاله، )بصورت توپر(، نام 
مجله، شــماره مجله وشــماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محســن، 

1385،روش تجربی، قرهنگ مدیریتی سال چهارم، شماره دوازرهم، 172، 189.
10. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویسندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و 
سمت پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید 

محمد، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی العالمیه،قم (.

11.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویســندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی 
ندارد.
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7 راهکارهای برای پیشگیری از بزهکاری و اصلاح مجرمین 

ارزش اثباتی ادله الکترونیکی درحقوق ایران وافغانستان ازمنظر فقه 
23 اهل بیت )ع( وفقه حنفیه 

45 بررسی فقهی شرطیت ختان در طواف 

بررسی جرم سرقت و مجازات آن از منظر فقه اسلامی، قوانین ایران 
61 و افغانستان 

بررسی نظریۀ حرمت جهاد پیش از قیام حضرت مهدی، با نگاه 
101 نقادانه به نظرات عبدالله الموصلی 

127 جستار در باب جهاد 

147 عوامل برکت ساز وبرکت سوز در قرآن کریم 



سال سوم، تابستان ۱۴۰۲، شماره ۹

جستار در باب جهاد

قربانعلی حکیمی 1

چکیده

کید قرار گرفته و به  عنوان  جهاد، یکی از مفاهیم ارزشی است که  در اسلام مورد تأ

واجــب در فــروع دین مطرح گردیده اســت. در آیات قرآنی و لســان روایی جهاد، 

ضرورت، اهمیت و مصادیق آن، مطرح گردیده و در ســیره  ی عملی پیشــوایان دینی 

متناسب با شــرایط زمانی، اجرایی شده اســت. هم  چنین در دوره  های پسا امامت و 

حضور پیشــوایان مذهبی-دینی از سوی عالمان و اندیشمندان دینی، مورد واکاوی و 

تبیین قرار گرفته اســت ولی متناظر با برخی روایات در عرصه  های خاصی طرح شده 

است؛ و می  طلبد که چیستی و چگونگی جهاد به  صورت عام بررسی گردیده تا قابل 

ســرایت در تمام حوزه  ها، عرصه  ها، موضوعات، مسایل و سطوح فردی و اجتماعی 

باشد. روی این ملحوظ و ضرورت پرسش اصلی چیستی و چگونگی جهاد است که 

ضمن تعریف مفهومی وســیع و کاربردی با روش تحلیلی-توصیفی پاسخ به پرسش 

مذکور داده و به یافته  های چون؛ توســعه  ای مفهومی، شاخصه  ها و تقسیم به فردی و 

اجتماعی، و تبیین اقسام جهاد فردی و جهاد اجتماعی  دست یافته است که در ضمن 

جستار طرح و تدوین شده است. 

کلید واژه: جستار، جهاد و مجاهدت. 

1  . فارغ التحصیل ســطوح عالیه حوزه و دانشجویی دکتری فقه سیاسی گرایش روابط بین الملل-

q.hakimi1989@yahoo.com /جامعه المصطفی العالمیه
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مقدمه. 	

جهاد یکی از فرائض مهم اسلامی است و نقش مهمی در گسترش اسلام و تبیین 

معارف آن داشته اســت. جهاد در صدر اسلام مهمترین فعالیت هدفمند مسلمانان 

برشــمرده می شده است و عمده فعالیت سران اسلام معطوف به ان بوده است و این 

برنامه و واجب الهی در صدر تمام برنامه های دیگر قرار داشته است. در عصر غیبت 

و فقدان ولی معصوم جهاد به شــکل اولیه خود دنبال نشــد و امروزه در کشــورهای 

اسلامی کمتر شاهد این واجب هستیم. هرچند شکلهای از آن را می توان امرزوه در 

قضیه فلسطین علیه اسرائیل غاصب مشاهده نمود.

 مفهوم شناسی. 	

مفهوم جهاد از نظر واژه کاوی و اصطلاح شناســی دارای معانی و تعاریف متعدد 

و مختلف اســت. این تعدد معنایی و کثرت تعریفی ســر آغاز برداشت  ها، قرائت  ها 

و روایت  های گوناگون گردیــده و نظریه  های مختلف و برخا متضاد را در باب جهاد 

پدید آورده است؛ که خوانندگان را ارجاع به تحقیقات موردی داده و در این گفتار از 

ذکر تفصیلی و تشریحی، بیان محتوایی و توضیح مصداقی، بررسی مقایسه  ای و نگاه 

انتقــادی آن تعاریف و نظریه  ها صرف نظر می گردد، به بیان و تحلیل مفهوم منتخب 

و منظور بسنده می شود. 

با در نظرداشــت معانی و تعاریف جهاد؛ می  توان گفت: جهاد، عبارت اســت از 

تلاشی توأم با سختی در جهت مبارزه با دشمن به هدف الهی. یعنی تلاشی که همراه 

ت و مرارت در جهت مقابله، مبارزه و مقاومت در برابر دشمن به 
ٌ

با ســختی، مشــق

هدف اطاعت الهی، فرمانبری حضرت حق و کســب رضایت خداوند )ج( باشد. در 

هِ حَقَّ جِهادِهِ ؛ در راه خدا چنان  که شایســته 
َّ
وا فِي الل

ُ
آیات قرآنی و از جمله »وَ جاهِد

جهاد اســت، جهاد کنید«، )حج: 78( به مفهوم عام جهاد اشــاره شده و افاده کننده  ی 

معنی مقصود اســت؛ و هر تلاش خدامحورانه را شامل می شود )طباطبایی، 1417، 14: 

کید قرار  412( که یکی، از مادّه، دیگری، از هیئت و ســومی، از حَقَّ جِهادِه، مورد تأ
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گرفته است)قرشــی، 1371، 2: 78( و گویایی تلاش توأم با ســختی در جهت مبارزه با 

دشمن در راه خداوند )ج( است. 

این تعریف و برداشت، نسبت به تعاریف دیگر از معقولیت، مقبولیت و جامعیت 

بر خور دار اســت. زیرا 1( مستنبط و مستخرَج ازمعانی لغوی و تعاریف اصطلاحی 

جهاد با رویکرد دینی اســت. 2( جامعیت دارد و هرگونه تلاشــی همراه با سختی در 

جهت مبارزه با دشــمن با داشــتن هدف الهی را، شامل می شــود، اعم از این  که در 

جنگ مسلحانه و عرصه  ای نظامی باشد یا در عرصه  های اقتصاد و تجارت، سیاست 

و اجتماع، علم و فرهنگ، اعتقاد و اخلاق، دین و مذهب. 3( مانعیت دارد، یعنی هر 

تلاشــی که توأم با سختی نباشد یا در جهت مبارزه و مقابله با دشمن نباشد و یا فاقد 

اهداف الهی باشــد، از مفهوم جهاد خارج شده و حقیقتا جهاد اطلاق نمی گردد. 4( 

همه معانی و تعاریــف برای واژه جهاد، از باب معانی و تعاریف به مصداق، مثال و 

لازم هســتند که به تعریف منظور بر می گردنــد؛ بنا براین »قدرت«، )ابن درید، 1987، 

1: 453( »وســعت«، )ابن اثیر، 1963، 1: 319و320؛ راغــب اصفهانی، 1412: 208( »توان و 

طاقــت«، )جوهری، 2007، 2: 460؛ ابن منظور، 1357، 3: 133؛ محقق کرکی، 1414، 3: 365؛ 

ت«، )فراهیدی، 1414، 3: 386؛ ابن فارس، بی  تا، 1: 486( 
ّ

ی، 1425، 1: 340( »تلاش و مشق
ٌ
حل

»قتال برای حمایت از دین« )حبیب زاده، 1395: 28( که هم معنایی مفهوم »مســؤولیت 

حمایت« و »مداخله  ی بشر دوســتانه« می باشد، )همان( جنگ مقدس و مشروع که 

نسبت عموم و خصوص من وجه با حرب و قتال دارد، )حسینی، 1398: 31و32( هرگونه 

کوشش و تلاش همراه با سختی و مشقت در جهت دفع دشمن اعم از دشمن درونی 

)شــیطان و هواهای نفسانی( و دشمن برونی )انســآن های دیگر(، )راغب اصفهانی، پیشین: 208( 

تلاش برای ارزش  های والا )تلاش و مبارزه جانی، مالی و فکری به هدف اعتلای اسلام، ارزش  های 

دینی و انســانی( )نجفی، 1266، 21: 3( در مبارزه با دشمن آشکار )متجاوز(، شیطان و نفس 

)راغب اصفهانی، پیشــین: همان( و در نهایت سعی و کوشش تمام به هدف الهی )رستمی، 

1391: 34و35( ناظر به زاویه  ی از زوایایی جهاد است که از باب مثال یا مصداق مورد 

تعریف قرار گرفته اســت. البته جهاد به این مفاهیم زاییده  ی فرهنگ اسلامی است؛ 

)حســینی، 1368: 27( یعنی پیش از اسلام به این معنی نبوده است، بلکه از قبیل الفاظ 
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منقول اســت. مقصود قایلین دیدگاه مذکور از شرعیت معنی جهاد، به یقین حقیقت 

شــرعیه نیست که پیامبر اســلام )ص( فرموده باشد، بلکه به  صورت حقیقت متشرعه 

است که در بستر تاریخ، جامعه و عرف مسلمانان شکل  گرفته است. 

بناء جهاد به مفهوم تلاش توأم با سختی در جهت مقابله با دشمن به اهداف الهی، 

یک مفهوم عام اســت که با وسعت ظرفیتی، قوت محتوایی و  قدرت ثمربخشی، به 

عنوان کبرای کلی قابل انطباق بر مصادیق گوناگون در حوزه  ها، عرصه  ها، موضوعات، 

مسایل و ســطوح مختلف است. چنان  چه در صدر آیه 78 سوره حج به  صورت یک 

قاعــده و کبرای کلی بیان شــده )مــکارم شــیرازی، 1374، 14: 181( و در ذیل همین آیه، 

آیات دیگر و روایات به برخی مصادیق آن، اشــاره شده است. انسآن ها می توانند در 

تمام حوزه  ها زندگی شــان و افراد انسانی در عرصه  ای کاری خویش، تلاش کرده و به 

اهداف الهی در مســیر توســعه  ای زندگی و فعالیتی خود با دشمنان بالفعل و بالقوه، 

پنهان و عیان، درونی و برونی، و داخلی و خارجی مقابله و مقاومت کنند. 

شاخصه  های جهاد. 	

با توجه به مفهوم جهاد، ســخن از  شــاخصه  ها و ویژگی  های آن، مطرح اســت؛ 

شاخصه  های که جهاد را مشخص نموده و متمایز می سازند. براساس تعریف مذکور 

و منظور، ســه شاخصه اصلی و اساســی برای جهاد، متصور است که مورد تصدیق 

آیات قرآنی، احادیث نبوی، روایات ائمه  ی و ســیره  ی عملی پیشــوایان مذهبی قرار 

گرفته اســت. این شاخصه    ها عبارت  اند از پذیرش سختی-مشقت، دشمن شناسی و 

داشــتن هدف الهی. نکته قابل تأمل این  که؛ این ســه ویژگی یاد شده، به  صورت عام 

مجموعی منظور اســت، یعنی با فقدان یکی یــا دویِ از این ویژگی  ها جهاد، محقق 

نمی شــود؛ بلکه بایستی هر سه موجود باشد و از لحاظ وجود عینی ترتب طولی هم 

شــرط اســت گرچند که از نظری وجود ذهنی، هدف مقدم بوده و به عنوان محرکِ، 

نقش  آفرینی می کند. 
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سختکوشی- ۱.	

تلاش و سخت  کوشــی از جمله مفاهیم ارزشــی و انگیزشــی است که علاوه بر 

کید شرعی نیز، )مکارم شیرازی،  معقولیت و  عقلایی بودن از منقولیت و تأئید همرا با تأ

پیشــین، 22: 550( بر خور دار اســت؛ در تمام حوزه  ها، عرصه  ها، موضوعات، مسایل 

و ســطوح مختلف از عــادی و روزمرگی گرفته تا تخصصــی و آینده  نگرانه، کار برد 

دارد، مورد اســتفاده قرار می گیرد و بســتگی به انتخاب هدفمندانه و هوشمندآن های 

انســآن ها دارد. تلاش؛ یعنی نوید به فردای روشــن  تر و ســازنده  تر، امید به آینده  ای 

بهتر و شــکوفاتر، رســیدن به اهداف از پیش تعیین شــده و »موفقیت«، ایجاد تغییر 

مثبت و رســیدن به وضع مطلوبی اســت که با سخت  کوشــی، پشتکار و مانع  زدایی 

بدست می آیند. خاستگاه جهاد، تبیین حقیقت دین و ارزش  های دینی، فعلیت  بخشی 

ت زندگی دنیوی و تأمین سعادت 
ٌ

حقیقت انســان و ارزش  های انسانی، تقلیل مشــق

اخروی، کاهش رنج اجتماعی و اقتصادی، رهایی از استعمار و استثمار، خلاصی از 

استبداد و بی  عدالتی، اصلاح نا بسامانی  های اجتماعی و سیاسی، تأمین ثبات سیاسی 

و امنیت اجتماعی، عبور از نا ملایمات موجود و در نهایت رســیدن به زندگی اصیل 

اســت که فقط با تلاش توأم با سخت  کوشی ممکن و میسر است. بناء سخت  کوشی، 

ت 
ٌ

اولین ویژگی جهاد اســت و مجاهد کسانی  اند که در راه مجاهدت سختی و مشق

را می پذیرند و با تمام توان در حوزه  ای کاری  اش، عرصه  ای زندگی خویش و ســطح 

فعالیتی خود، جهاد می کنند. 

البته در مجاهدت یک نکته بسیار مهم است و حساس، این  که اولا، در نظر گرفتن 

موقعیت اجتماعی و تخصص علمی است؛ یعنی هر شخص موقعیت واقعی خویش 

را لحاظ نموده و در عرصه  ای تخصص خود تلاش کند. ثانیا، در نظر داشتن مسؤولیت 

اجتماعی و قدرت اجرایی اســت؛ به این معنی هر موقعیت، مسؤولیت  های خاصی 

دارد و شخص واجد آن موقعیت هم، توانایی  های منحصر بخودش را دارد و  می  طلبد 

کید عقل و تأئید نقل است.  که مســؤولیت پذیری بر اساس توانایی باشــد که مورد تأ

ثالثا، در نظر قرار دادن تصویر وضع موجود اجتماعی و ترسیم وضع مطلوب است؛ 

این  که افراد با در نظر داشت موقعیت و مسؤولیت شان در هر عرصه، تصویر درست و 
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واقع  بینانه از وضع موجود محیط و پیرامون خویش داشته باشند و در عین حال ترسیم 

آینده  نگرانه، هدفمندانه، برنامه  محور و قابل تحقق از وضع مطلوب داشــته باشــند. 

رابعا، تعیین اســتراتیژی اجتماعی و تاکتیک است؛ چون هر حوزه، عرصه، موضوع، 

مسأله و سطح اســتراتیژی  های خاصی خودش را دارد و برای نهادینه  سازی هر کدام 

تاکتیک  های متناســب و لازم ضروری  اند که بایستی مطابق با موقعیت، مسؤولیت و 

وضع موجود با در نظر داشــت تخصص، توانایــی و وضع مطلوب، مورد توجه قرار 

گیرند. در غیر این موارد و در نظر نداشتن نکات یاد شده، تلاش  ها و سخت  کوشی  ها 

نتیجه در پی نداشته و ممکن جهاد برایش صادق نباشند؛ چون در غیر موضوع له بود 

و خلاف عدالت و از مصادق ظلم اجتماعی خواهند بود. 

دشمنشناسی- ۲.	

دشمن  شناســی، یکی از مفاهیم اساسی و کلیدی است که در جهت رشد، توسعه 

و سعادت  مندی فردی و اجتماعی انسآن ها در حوزه  ها، عرصه  ها، موضوعات، مسایل 

و سطوح مختلف کاربرد دارد. دشمن  شناســی، یعنی شناخت دشمن و درک تهدید 

بالفعل و بالقوه آن؛ یعنی تشــخیص میزان تهدید دشــمن و انتخاب راه  های مقابله و 

مبارزه با آن. دشمن، یک مفهوم کلی است که با کلیت و شمولیت خود قابل تطبیق بر 

موارد مختلف است؛ چنان  چه از عدو و مشتقات آن، )راغب اصفهانی، پیشین: 553و554؛ 

قرشی، پیشین، 4: 305و306( در ادبیات دینی نیز، قابل استنباط و استفاده است. در آیات 

قرآن کریم و لسان روایات به بعضی از مصادیق دشمن اشاره شده است، نظیر مجرمین 

)بابایی، 1382، 3: 334( که به عنوان دشمن نبی، مورد مذمت و تحقیر قرار گرفته است؛ 

)طوسی، بی  تا، 7: 488( زنان و فرزندان که ممکن با مشغول ساختند و مخالفت نمودند 

مردان و پدران، آنان را از طاعت الهی غافل کنند؛ )فیض کاشانی، 1415، 5: 184( بتها که 

عبادت آن ها ضرر دینی دارد و موجب هلاکت نفس می گردند. )طباطبایی، پیشــین، 15: 

282( حتی شامل دشمن  های موهمی، ذهنی و ساختگی می شود، چنان  نچه بسیاری 

کشورها، سازمآن ها، نهادها و افراد برای تحقق اهداف سیاسی-اجتماعی شان از این 

فرضیه، استفاده می کنند و بهره می برند. 
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بناء خاســتگاه جهاد، مجاهده اســت؛ مجاهــده از باب مفاعلــه دوطرف دارد 

یکــی، مجاهد و دیگری، هر آن چیزی که در مقابل قرار داشــته باشــد. این تقابل و 

مجاهده عمومیت دارد و در تمام حوزه  ها، عرصه  ها، موضوعات، مســایل و سطوح 

زندگی اجتماعی انســآن ها جاری اســت و قابل ســرایت. اعم از این  که چنین تقابل 

از مقوله  ای تناقض، نظیر سیاســت  های اِعلانی و اِعمالی اســتعماری؛ تضاد، مانند 

سیاست  های طبقاتی و قوم  محور اســتبدادی؛ تضایف، مثل سیاست  های حکم  رانی 

قومــی و خانوادگی طبقه  محور؛ ملکه  وعدم  ملکه، همانند سیاســت  های آموزشــی 

قومی، تبعیض  آمیز، خانوادگی و منطقه  ای، باشد که از آن، به دشمن تعبیر کرده و نام 

می بریم. دشــمن به همان کلیت و وسعت مفهومی خود، منظور است. لذا استعمار 

دشــمنی است که با شــعار خیرخواهانه، آبادانانه و نفع  رســانه در چهره  ی سیاسی، 

نظامی، فرهنگی و صنعتی به اهداف چاپیدن یک ملت، بلعیدن منابع اقتصادی و زیر 

ســلطه قرار دادن ملیت  های دیگر، توسط قدرت  های بزرگ و سلطه  گر، وارد کشوری 

خاصی می شــود. استبداد دشمنی اســت که در قالب  های دینی، قومی و سیاسی در 

یک کشور وجود دارد و نظام طبقاتی را بوجود می  آورد که استبدادگران، اعم از این  که 

دینی باشــند یا قومی و سیاســی در طبقه بالا قرار دارند و دیگران به نسبت ارتباطی با 

آنان، در طبقات پایین  تر. حکومت  های پادشــاهی و سلطنتی قوم یا خانواده  محور که 

محصول استعمار و استبداد باشند، دشــمنانی  اند که علاوه بر محرومیت اجتماعی 

و مظالم سیاســی، نســبت به اقوام دیگر، عقب ماندگی، توسعه نیافتگی، بی  ثباتی و 

نا امنی را در یک کشــور به ارمغان می  آورند. جهل و نادانی دشــمنی است که سبب 

بســیاری از نا هنجاری  های اجتماعی و اخلاقی می شــود، در جامعه و کشوری که 

جهل وجود داشــته باشد، هیچ  گاه پیشــرفت نکرده و در هیچ  زمینه  ای رشد نمی کند. 

لذا دشمن شناسی دومین ویژگی جهاد است که از اهمیت و ضرورت عقلی و شرعی، 

 شیءٍ لشیءٍ فرعُ ثبوتِ المُثبتِ له« 
ُ

برخور دار اســت. بر اســاس قاعده عقلی »ثبوت

تا زمانی که دشــمن به  صورت دقیق شناسایی نگردد، حوزه، عرصه، موضوع و سطح 

جهاد معین و مشخص نشود، جهاد حقیقی تحقق پیدا نمی کند. هم  چنین مجاهدت 

مجاهدین، نتیجه  ی مطلوبی را در بر نداشته و ثمربخشی نخواهد داشت. 
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هدفالهی- 	.	

 رفتار انســآن ها و حرکت  های اجتماعی دارای اهدافی اند و به  حکم عقل ســلیم 

و منطق انســانی تشــخیص و تعیین هدف  های مناسب، جزء ضروریات وجودی آن 

رفتار و حرکت  ها هستند و می باشند. هدف از لحاظ تصور مقدم بر هر رفتار وحرکت 

اســت، به  عنوان محرکِ، نقش موتور را دارد و از نظر و شأن وجودی متأخر می باشد، 

به حیث نتیجه ظاهر می گردند و محقق می شــوند. جهاد اعم از این  که فردی باشــد 

یا اجتماعی، رفتار و حرکت انســانی است که به  عنوان یکی از ضروریات زندگی، از 

کید اسلام قرار گرفته است و  معقولیت، مشروعیت و مقبولیت برخوردار بوده، مورد تأ

بایستی دارای اهداف الهی باشد. لذا بر اساس مبانی اعتقادی و نظام ارزشی اسلام، 

هدف الهی سومین ویژگی جهاد اســت؛ یعنی جهاد در هر حوزه، عرصه، موضوع، 

مســأله و ســطحی که صورت می گیرد، بایستی برای ارشــاد مردم به  سوی توحید و 

کسب فضایل اخلاقی در راه خداوند )ج(، برای اطاعت حضرت باری تعالی و کسب 

رضایت الهی باشــد. بنابراین مجاهد کسانی  اند که سختی را بجان و دل می پذیرند و 

بخاطر هدف  های الهی با دشمنان مبارزه می کنند. آیات جهاد که در قرآن کریم بیش 

از ده بار با قید فی ســبیل الله آمده است )بقره: 218؛ نساء: 95؛ مایده: 54؛ توبه: 20 و غیره( 

گویایی روشن این مدعا و دلیلی بر عبادی بودن جهاد است. 

بنا براین داشــتن هدف الهی شــرط لازم جهاد اســت و بــدون آن، جهاد محقق 

نمی شــود؛ همان  طور که گفته شــد منظور از جهاد معنای عام اســت که با کلیت، 

وســعت و شــمولیت خود، تمام حوزه  های زندگی و عرصه  های فعالیتی انسآن ها را 

در موضوعات، مســایل، ســطوح و لایه  های گوناگون در بــر می گیرند؛ لذا در طول 

اهداف الهی، هدف  های بی  شمار دیگر، برای جهاد متصور و قابل طرح است. به  طور 

کلی دو نوع اهداف در جهاد، متصور اســت که علاوه بــر معقولیت، مورد تصدیق 

قرآن و ســنت هم، قرار گرفته اســت. 1( هدف اصلی )خدامحوری(، هدف که مدار و 

مرکز رفتار انســانی است. در نظام اعتقادی و ارزشی اسلام، آن مدار و مرکز خداوند 

)ج( اســت، بایستی رفتار انســآن ها در تمام حوزه  ها، عرصه  ها، موضوعات، مسایل 

و ســطوح زندگی بــر محور خدا، به هدف فرمان  بری الهــی و در جهت تقرب ذات 
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لا یزال باشــند. در چشــم  انداز دینی خدامحوری، معیار تشخیص انسآن های الهی 

از غیر الهی اســت؛ چون انســآن های خدا محور، باورمند به حاکمیت اراده  ی الهی 

در عالم  هســتی اســت و جزء اراده  ی آن، هیچ اراده  ی را مؤثر نمی  دانند. )روشن ضمیر 

و فیروزی، 1393: 39( انســآن های خدایی، توحیدگرا و دین  مدار، ذات اقدس حضرت 

حق را حاظر و ناظر بر رفتار )گفتار و کردار( خویش دانســته و همواره تلاش دارند که با 

فرمان  بری از دستورات سعادت  بخش منشور الهی )قرآن( و راهنمایی هدایت  گر مأمور 

الهی )پیامبر(، ارتباط با خالق هستی و معبود بی  همتا بر قرار کرده، تقرب عندالله پیدا 

نموده و کمالات انسانی را طی کنند که این مهم، جزء از طریق مجاهدت هدف  مند، 

پیگیر و خالصانه بدســت نمی آیند. لذا خدا محوری، هدف اصلی، اساسی و نهایی 

جهاد اســت که در صورت فقدان یا عدم برجستگی و پررنگی آن، جهاد تحقق پیدا 

نمی کند. به بیان دیگر، خدا  محوری به عنوان هدف عالی، حقیقی و بنیادی شرط لازم 

برای جهاد اســت، نه شرط کافی، بلکه نیازمند به اهداف دیگری است که در جهت 

وصول به هدف اصلی مطرح می شوند و ضرورت پیدا می کنند. 2( اهداف مقدمی، 

هدف  های  اند که در جهت رسیدن به هدف اصلی، هدف  گذاری می شوند و به عنوان 

مقدمه، وســیله و ابزار، کار برد دارند. آن اهداف نقش ابزاری و وســیله  انگاری دارند 

و متناســب با حوزه  ها، عرصه  ها، موضوعات، مسایل، سطوح و شرایط متفاوت  اند. 

البته بایســتی توجه نمود که در ادبیات دینی و گفتمــان اخلاقی برای اهداف الهی، 

بایستی وسیله  های متناســب انتخاب کرده و استفاده نمود؛ )طباطبایی، پیشین، 4: 156( 

این برگشــت به آن بحث دارد که وســیله هدف را توجیه می کند یا خیر؟ یعنی کسی 

هدف مقدس دارد و می تواند برای وصول آن، از وســایل نا مقدس اســتفاده کنند؟ 

در نگاه اســلامی وســیله هدف را توجیه نمی کند و برای اهداف مقدس، مطلوب و 

حق  محور بایستی از وسایل متناسب آن ها استفاده کنند. اهداف مقدمی خود، دارای 

تقسیماتی  اند: یکی، کوتا مدت؛ دیگری، میان  مدت؛ و سومی، بلند مدت که در تمام 

عرصه  ها کابرد دارد و نتایج مطلوبی را بدنبال دارند و در نهادینه  سازی اهداف اصلی 

نقش  آفرینی می کنند. 
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تقسیمات جهاد . 	

درتقســیم اولیه جهاد، به جهاد الهی، یعنی تلاش توأم با ســختی در راه خدا »وَ 

هِ حَقَّ جِهادِه« )حج: 78( و جهاد شــیطانی، یعنی تلاش در راه شیطان 
َّ
وا فِي الل

ُ
جاهِد

طِعْهُما« )همان: 15( قابل 
ُ
لا ت

َ
مٌ ف

ْ
 بِهِ عِل

َ
ــك

َ
یْسَ ل

َ
 بِي ما ل

َ
ــرِك

ْ
ش

ُ
نْ ت

َ
 عَلی  أ

َ
»وَ إِنْ جاهَداك

تقســیم و متصور است. البته براساس مبانی تبیین شده در مفهوم جهاد و ویژگی  های 

آن، حقیقت جهاد همان جهاد الهی اســت و این تقسیم صرفا در مقام تصور بخاطر 

فهم، درک و هضم جهاد حقیقی؛ هم  چنین تمییز جهاد حقیقی از جهاد دروغین و غیر 

حقیقی اســت. در تقســیم ثانویه جهاد الهی مقسم قرار گرفته به جهاد فردی و جهاد 

اجتماعی، تقســیم می گردد و در مرحله  ی ســوم هر کدام از جهاد فردی و اجتماعی 

مقسم قرار گرفته و به تقسیماتی، تقسیم می شوند. 

جهادیفردی- ۱.	

بر اساسِ مفهوم منظور تبیین شده از جهاد، خاستگاه اولیه آن، جهاد فردی است؛ 

یعنی هر فرد انسانی در حوزه  ی شخصی و امور فردی خویش، جهاد کرده با مجاهدت 

و خود ســازی، ظرفیت و موقعیت جهاد اجتماعــی را درک کند تا وظایف، تکالیف 

و مســؤولیت  های اجتماعی خویش را انجام دهد. چون کســی که مجاهدت فردی 

در حوزه  های علمی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و سیاســی نداشــته باشد، به یقین 

یِ 
ٌ
نمی تواند در آن حوزه  ها جهاد نماید. چنان  چه قواعد عقلی »علیت«، »سنخیت عل

و معلولیِ« و »فاقد الشــئ لایکون معطی لــه« اقتضاء دارند هر فرد که در هر حوزه، 

عرصه، موضوع و مسأله  ای اجتماعی، جهاد می کند، بایستی مجاهد باشد. لذا جهاد 

فردی از جهات مختلف قابل بحث است که به طور کلی با استفاده از تقسیم معارف 

دینی در حوزه  ی اعتقادات، اخلاقیات و احکام، قابل بررسی است. 

جهاد اعتقادی- ۱.۱.	

عقل به عنوان مُدرکِ کلیات و نیروی تمایز بخش حق )درست( از باطل )نا درست( و 

فکر به عنوان مُحصِل علم )حرکت از معلومات به  ســوی مجهولات( و نیروی برنامه  ریز برای 
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درک و فهم حق از باطل، موهیبت الهی و نعمت بزرگ خداوندی اند که باعث برتری 

انسان نسبت به موجودات دیگر، است. تعقل و تفکر در اسلام مورد تأئید قرار گرفته 

کید بسیار واقع شده  اند تا آنجایی  که  و در آیات قرآنی و لســان روایی، مورد اشاره و تأ

فاقدین تعقل و تفکر را، بدترین جنبندگان معرفی نموده است. )طباطبایی، پیشین، 9: 42؛ 

مکارم شیرازی، پیشــین، 7: 122( در نظام اعتقادی اسلام، اعتقادات )توحید و عدالت، نبوت، 

امامت و معاد( به عنوان بنیادی  ترین بخش از دین، خاســتگاه فکری و اندیشه  ی دارند و 

تقلید در آن ها، ممنوع گردیده و مورد نهی قرار گرفته اســت. )همان، 1: 576( لذا جهاد 

اعتقادی فردی و مجاهدت شخصی، در عین ضروری بودن از اهمیت بالای بر خور 

دار است؛ چون رفتار )گفتار و کردار( هر فرد بر اساس موقعیت شناسی و مسؤولیت پذیری 

در حوزه  ی فردی و اجتماعی، معلول و محصول اعتقادات فردی، انسان است. بایسته 

اســت هر فرد انسانی با در نظر داشت موقعیت خویش با مجاهدت  های هدفمندانه 

از طریق تعقل و تفکر، جهاد اعتقادی را انجام دهد و درک، فهم و روایت درســت از 

توحید، عدالت، نبوت، امامت و معاد داشته باشد. تلاش کند تا اعتقاداتش خویش را 

از منابع اولیه )قرآن و سنت( با رویکرد عقلانی و الگوپردازی از پیشوایان مذهبی-دینی 

اتخاذ نموده و بر اساس آن ها رفتار نماید؛ هم  چنین با دشمنان درونی )شرک، وهمیات، 

خرافات و...( مبارزه کرده و توحید را سر لوحه  ای اعتقادی خود قرار دهد. 

جهاد اخلاقی - ۱.۱.	

     منظور از اخلاق در یک برداشــت ساده و کلی، رفتارها و کنش  های هستند که 

از فرد انسانی بروز و ظهور می کنند. رفتارها معرِف هر فرد و نشاندهنده  ای شخصیت 

انسانی او است؛ زیرا که رفتار هر فرد انسانی معلول باورها، محصول ذهنیات و مولود 

نیات آن شــخص، است که بر اســاس قدرت تعقل، پهنای تفکر و سعه  ی ذهنی او، 

بروز نموده و به منصه  ای ظهور می رسند. رفتار، اعم از این  که از مقوله  ای گفتار باشد 

یا مقوله  ای کردار در اسلام به عنوان اخلاقیات، مطرح است که از لحاظ بروز، ظهور 

و اهمیت در جایگاه بعــد از اعتقادات، قرار دارند. لذا جهاد اخلاقی فردی، جایگاه 

خاصی دارد که بایســتی از طریق درک و فهم درســت دین، ارزش  های دینی و اصول 
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اخلاقی با مجاهدت خدا محورانه، هر فرد انسانی انجام شود تا فضایل اخلاقی را در 

رفتار خویش، ظهور داده و رذایل اخلاقی را دور نماید. در جهاد اخلاقی، انســآن ها 

تلاش می کنند که رفتار شــان در هر حوزه عرصه و سطح که هستند، بر اساس فرامین 

الهی و دســتورات اخلاقی دینی و سیره  ی عملی پیشوایان مذهبی-دینی باشند؛ چون 

انسآن ها موجودات اجتماعی و رفتارمند هستند که اگر مواظب رفتارش شان نباشند و 

مســؤولیت  ای رفتاری خویش را در قبال خود، خانواده، محیط و جامعه ندانند، قطعا 

محصولی جزء نا هنجاری  های اجتماعی ندارد. این مواظبت حاصل می شــود مگر 

با مجاهدت اخلاقی. 

جهاد عبادی- ۱.۱.	

براســاس احکام خمســه )واجب، حرام، مســتحب، مکروه و مباح(، رفتار )گفتار و کردار( 

انســان دارای یکی از احکام مذکور اســت؛ یا واجب است که بایستی انجام داد؛ یا 

حرام اســت، که بایســتی ترک کرد؛ یا مستحب اســت که انجامش اولویت دارد؛ یا 

مکروه اســت که ترک آن اولویت دارد؛ و یا مباح و لا اقتضا اســت. آن  چه که در باب 

احکام الهی مهم اســت، شناخت موضوع و تشخیص مصداق احکام است که جزء 

از طریق مجاهدت فردی، ممکن و میســور نیســت. پس جهاد عبادی فردی، لازم 

اســت تا در حوزه   فردی، واجبات و مســتحبات را انجام شود و از ارتکاب محرمات 

و مکروهــات، پرهیز گردد. در جهاد عبادی، انســان تلاش می کند که واجبات الهی 

را انجــام دهد و محرمات را ترک کنــد؛ هم  چنین این انجام و ترک فقط برای اطاعت 

خداوند باشند. 

بنا براین جهاد فردی از باب خود  یابی، خود  ســازی و خود  باوری، لازم و ضروری 

است. البته بایســتی توجه داشت که اولا، تقسیم جهاد فردی به اعتقادی، اخلاقی و 

عبادی تمام فعالیت  های فردی را در حوزه  ها، عرصه  ها، موضوعات، مسایل، سطوح 

و لایه  های مختلف، شــامل می گردند. ثانیا، تقسیم جهاد فردی، به اعقادی، اخلاقی 

و عبادی طولی اســت؛ چون اعقادات اصل و اســاس بوده و حالت زیر بنای دارند، 

اخلاقیات نســبت به اعقادات حالت روبنای دارند ولی نســبت بــه احکام، زیر بنا 
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محســوب می شــوند، احکام یا عبادات فرع بر اعتقادات و اخلاقیات هستند. ثالثا، 

جهاد به طور کلی و جهاد فردی با انواعش از اموری نســبی اســت، یعنی هر انسان 

به میزان جهاد و خودســازی خویش، می تواند مسؤولیت اجتماعی اش را نیز، انجام 

دهد. 

جهاداجتماعی- ۲.	

انسان موجود اجتماعی اســت و دارای نیازها، خواسته و انتظارات مختلف که به 

عنوان جزء هستی به  طور عموم و جامعه انسانی به  طور خصوص، در اجتماع انسانی 

و ارتباط با انســآن های پیرامون بر آورده می شود؛ هر فرد به تنهای قادر به تأمین تمام 

نیازهایش نیست و یا برایش دشوار است، پس هر فرد انسانی نیازمند همکاری دیگران 

است که در اجتماع قابل تحقق می باشد. )مک کالوم، 1383: 95و106( هم  چنین در قبال 

اجتماع و پیرامون خود، مســؤولیت دارد که این مهم، زمان میســور است که انسان 

به لحاظ فردی، خود ســاخته باشد. به بیان دیگر انجام مکلفیت  ها و مسؤولیت  های 

اجتماعی فرع بر انجام وظایف و مســؤولیت  های فردی، مجاهدت  های شــخصی و 

خود ساختگی  اند؛ چون جامعه ســازی فرع بر خود سازی و محصول خودساختگی 

است. جامعه سازی یا ادای مسؤولیت  های اجتماعی جزء از طریق جهاد اجتماعی، 

امکان پذیر نیســت. لذا جهاد اجتماعی در تمــام حوزه  ها و عرصه  های آن، علاوه بر 

کید شــریعت نیز، قرار گرفته است و در حوزه  های مختلف  عقلانیت، مورد تأئید و تأ

قابل طرح، بســط و شرح است. موضوع جهاد اجتماعی، اجتماع است؛ یعنی فعل، 

عمل و حرکت که جنبه  ای اجتماعی داشــته باشــد و ار تباط با اجتماع انســانی بر 

قرار کند. بناء این نوع از جهاد در حوزه  ها، عرصه  ها، موضوعات، مســایل و سطوح 

مختلف اجتماعی، قابل طرح و تطبیق اســت که اینجا به چند نمونه به لحاظ اشــاره 

می شود. 

جهاد علمی- ۱.۱.	

علم و دانش همزاد انسان است؛ به تعبیر دقیق  تر علم  آموزی و علم  طلبی از اموری 

فطری اســت؛ چون انســان بماهو انســآن ها فارغ از زمان و مکان، ملیت و قومیت، 
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جنســت و صنفیت، تعلقات دینی و مذهبی، وابســتگی  های مکتبی و ایدئولوژیکی 

علم را دوســت دارند و خواهان علم  آموزی هستند. چنان  چه انسآن ها از زمان خلقت 

اهمیــت و نقش علــم را در زندگی خویش درک نموده و همواره در تکاپوی کشــف 

حقایق هستی، رمزگشایی موجودات پیرامون و روایت درست از هستی که خود جزء 

آن اســت، بوده است. بر اساس فطری بودن علم و علم  طلبی، مکاتب الهی و بشری 

کید قرار داده و پیشــرفت و توســعه  ی انســآن ها و جامعه  ای انسانی را  علم را مورد تأ

معلــول علم و علم  اندوزی، می داند. از میان تمام ادیان الهی و مکاتب بشــری، دین 

مبین اســلام که مطابق با فطرت انســانی از آخریت، کاملیت و جامعیت برخور دار 

کید قرار داده که آغاز اسلام با دعوت  است، بیش از همه علم و علم  آموزی را مورد تأ

به فراگیری علم و دانش  ورزی )علق: 1( بوده است. 

لذا اصل علم  طلبی به کلیت و وسعت خود به عنوان امرِ فطری، یکی از ضروریات 

زندگی رو به پیشرفت و توسعه  ی انسانی است. در یک نگاه کلی علم دارای سه حوزه 

اســت یکی، علوم تجربی، دیگری، علوم انسانی و سومی، علوم دینی که هر یک این 

حوزه  ها دارای رشــته  های متعدد و گرایش  های مختلف هســتند و مورد نیاز انسآن ها 

و جوامع انســانی می باشند. جوامع انســانی و ملیت  های ترقی  خواه، توسعه  طلب و 

دانش  گرا اگر بخواهند رشد یافته و به توسعه  ی اجتماعی-سیاسی، فرهنگی-هویتی، 

اقتصادی-صنعتی و نظامی دست یابند تا جامعه  ای شکوفا و پویا، نهاد  های مترقی و 

بالنده داشته باشند؛ بایستی در هر سه حوزه  ی علمی )تجربی، انسانی و دینی( و رشته  های 

مختلف با گرایش  های گوناگون علمی، مجاهدت نموده و نیروی انســانی مجاهد، 

متخصــص و متعهد از هر قشــر تربیت کنند. یک فرد، خانواده، قــوم، گروه، نهاد، 

سازمان و ملت اگر بخواهند پیشرفت کنند و توسعه یایند بایستی در عرصه  ای علمی 

جهاد کنند، در بخش  ها و رشــته  های مختلف علمی )طب، مدیریت، اقتصاد، سیاســت، 

حقوق، مهندســی و غیره(، متخصص داشته باشــند. در جوامع اسلامی با رویکرد دینی 

تلاش شــان توأمان بســازند با مبارزه با جهل به عنوان دشــمن انسآن ها و خدمت به 

جامعه  ای انسانی به رضای الهی. 
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جهاد فرهنگی-هویتی- ۱.۱.	

در دنیــای انســآن ها یا به تعبیر دیگر در دهکده جهانــی و یک جامعه  ای خاص، 

ملیت  ها و قومیت  های متعدد، ادیــان و مذاهب مختلف، مکاتب و ایدئولوژی  های 

متعارض، صنف  ها و گروه  های متضاد با باورها و ارزش  های متزاحم وجود داشته  اند 

و دارند؛ هر کدام دارای هویت مشــخصی هســتند و فرهنگ خاصی را می  طلبند و 

به وجود می  آورند. )علوی، 1390: 32( فلســفه   وجودی وخاســتگاه هویتی-فرهنگی، 

ضــروری می  نمایند که صاحبان و دارندگان آن برای بقاء در جهت کســب، حفظ و 

گاهی، خودشناسی  گسترش موقعیت فرهنگ-هویت خویش جهاد نمایند تا با خود  آ

و خود پذیری فرهنگی-هویتی، آرایشــگری و پرایشگری ارزش  های فرهنگ و هویت 

مقصود، مطالبه  گر حقوق اجتماعی و سیاسی شان باشند. 

با در نظر داشــت فرهنگ  ها و هویت  های متنوع، متکثر و مختلف در سطوح بین 

المللی، منطقه  ای و ملی، ایجاد تضاد و تزاحم بدیهی و گریز ناپذیر به نظر می رســد. 

تضــاد و تزاحم میان فرهنگ  ها و هویت  های مختلف متضاد، از دو طریق قابل کنترل 

و حل می باشند. 1( تقابل، تضاد و تعارض؛ این  که فرهنگ  ها و هویت  های متضاد در 

برابــر یک  دیگر و به مقابله، و درگیری بی  پردازند. 2( تفاهم و تعامل؛ یعنی هویت  ها 

و فرهنگ  های متقابل، متضاد و متعارض با درک، فهم و هضم اشتراکات و افتراقات، 

ارزش  هــای متفاوت یک  دیگر را پذیرفته و با احتــرام متقابل وارد تعامل و هم  پذیری 

شــوند. در هردو صورت بقاء، تغلب و تســلط از فرهنگ  ها و هویت  های اســت که 

دارای منابع، مبانی، اصول، اهداف، منطق و راهکارهای عقلانی و منطقی هســتند و 

می باشند؛ هم  چنین صاحبان و دارندگان آن فرهنگ و هویت  ها واجد فرهنگ جهادی 

و روحیه مجاهدت باشند. 

جهاد نظامی- ۱.۱.	

مفهوم نظامی، گویایی جنگ مســلحانه است؛ جنگ که همواره در طول تاریخ، 

پهنه  ی زمین و پهنای زمان مطرح بوده و منشــأ نظریه  های مختلف گردیده است. در 

اســلام نیز، مسأله  ای جنگ به  صورت پر رنگ مطرح شده تا جایی  که موجب پیدایی 
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نظریه  هــای اصالت جنگ یا اصالت صلح از نظر اســلام، گردیده اســت؛ برخی، 

اصالــت جنگ را پذیرفته و صلح را امری فرعی، دانســته اســت و گروهی، اصالت 

صلــح را ثابت نموده و جنگ را در مواقع ضروری و به  عنوان یک اســتراتژی قلم داد 

کرده که حق هم، همین است. جنگ بخشی از جهاد است که؛ اولا، خاستگاه دفاعی 

از خــاک و ناموس، دین و مذهب، انســانیت و اخلاق، هویت و فرهنگ، عدالت و 

برابری در مقابل اســتعمارگران خارجی و ستم پیشگان داخلی دارد؛ ثانیا، خاستگاه 

اصلاح دینی-مذهبی )اعتقادی، رفتاری و عبــادی( و اجتماعی دارد که به  صورت ابتدای 

صورت می گیرد. در آیات قرآن کریم، روایات و ســیره  ی عملی پیامبر اسلام )ص( و 

ائمه معصومین )علیهم  الســلام( جنگ و قتال مطرح شده  اند، به  نظر می رسد که گویایی 

دفاع و اصلاحات هستند. 

در جهاد نظامی تلاش مجاهدان مبارزه با دشــمن برای دفاع از ارزش  های دینی، 

انســانی، اخلاقی، ملی، سرزمینی، ناموســی و جانی به هدف الهی باشند؛ هر سه 

شاخصه )سخت  کوشــی، مبارزه با دشمن و داشــتن هدف الهــی( بایستی موجود باشند و گرنه 

جهاد نیست. بناء هر جنگ و خونریزی از سوی هر گروهی، جهاد نیستند. 

 جهاد سیاسی- 	.۱.	

مفهوم سیاســت؛ یکی از مفاهیم بحث بر انگیز میان دانشمندان، نظریه  پردازان و 

تحلیل  گران سیاســی اســت که مورد تعاریف متعدد و مختلف)ابوالحمد، 1376، 1: 6( 

قرار گرفته است. دلیل پیچیدگی مفهوم سیاست، بحث برانگیزی تحلیلی و اختلاف 

نظری »ســیالیت و نسبیت مفهومی« آن، اســت که از لحاظ بینش، منش، گرایش و 

روش، تفاوت معنایی پیدا نموده و منشأ اختلافات تحلیلی، پیدایی تعاریف گوناگون 

و تولید نظریه  های متضاد شده است. هم  چنین یکی، ارتباط سیاست با علوم و مسایل 

دیگــر )همــان: 8و9( و دیگری، عدم توافق در مورد موضوع سیاســت، )هیوود، )هیوود، 

1399: 10( مزید بر علت پیچیدگی و دشــواری مفهوم سیاســت، گردیده  اند. لذا در 

یک نگاه کلی چهار دیدگاه متفاوت در مورد سیاســت مطرح اســت: 1( هنر دانستن 

سیاست؛ یعنی هنر حکومت کردن و نظارت اجتماعی)همان و عالم، 1399: 30( یا هنر 
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استفاده کردند از امکانات. )همان: 29( 2( عمومی دانستن سیاست؛ این  که هر امر که 

جنبه  ای اجتماعی داشته و به عرصه  ای زندگی عمومی، ارتباط داشته باشد، امر سیاسی 

است. )هیوود، پیشــین: 14( 3( سازش انگاری سیاست؛ بدین مفهوم، هر مسأله  ای که 

با مشارکت  اجتماعی و از راه توافق و سازش تصمیم گرفته شود یا حل گردد، سیاسی 

است. )همــان: 17( 4( قدرت  محوری سیاست؛ یعنی توانایی بدست آوردن خواسته  ها 

از هر راه ممکن. )همان: 19؛ عالم، پیشین: 30؛ و حسینی  فر، 1388: 114و115(

بنا براین اداره، تدبیر و مدیریت امور، پدیده  ها و مســایل انســانی )فردی و اجتماعی( 

به هدف هدایت انسآن ها و جامعه انسانی به سمت زندگانی اصیل، و تأمین سعادت 

دنیوی و اخروی آنان، مخرج مشــترک مفهوم سیاست اســت. جهاد سیاسی این  که 

انســآن های توحید گرا و متدین به دین اسلام، در عرصه  ای سیاست بر اساس هرکدام 

از چهار دیدگاه مذکور، حضور فعال داشــته باشــند و مبــارزه، مقابله و مقاومت با 

دشــمنان درونی و برونی، داخلی و خارجی بخاطر خدمت به خلق و رضای خالق، 

ســر لوحه  ی سیاســت  گزاری  ها، موضیع  گیری  ها و رفتارهای سیاسی شان قرار دهند؛ 

هم  چنین همسویی با مجاهدان علمی، فرهنگی و نظامی را در عمل بنمایش گذاشته 

و برای استحکام این همگرایی و ایجاد وحدت سیاسی، تلاش کنند. 

نتیجه. 	

با در نظر داشــت مفهوم جهاد که همان تلاشــی توأم با ســختی در جهت مقابله 

با دشــمن به هدف الهی، ریشه در فطرت انســانی دارد و انسآن ها فطرتا موجودات 

جهادگر هســتند؛ زیرا هدایت  طلبی، ســعادت  خواهی، کمال  گرایــی  و حفظ نظم 

اجتماعی انســان که مقتضایی عقل و شــرع اســت، زمانی میســور بوده و حاصل 

می گردد که انســآن ها در مسیری هدایت، سعادت و تکامل، هم  چنین در جهت رفع 

و دفع موانع، مجاهدت داشــته باشــند و جهاد کنند. دین اســلام از باب مطابقت با 

کید قرار داده است. لذا جهادگری و  فطرت و سرشت انسانی، جهاد را مورد تأئید و تأ

مجاهدت در فطرت انســانی وجود دارد که انسآن ها در زندگی و برای زندگی، تأمین 

ضروریات زندگی )خوراک، پوشــاک، مسکن، بهداشــت و...(، توسعه  یابی و دفاع از خود و 
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داشــته  های )اعتقادات، ارزش  های دینی و فرهنگی، هویتی، ملی، قومی، ناموســی و غیره( خویش 

در عرصه  های مختلف، جهاد کرده و مجاهدت می کنند. انســآن های فطرت  مدار و 

دارای وجدان فطری با الهام از ندا های درونی، آموزه  های وحیانی و اراده  ای پولادین، 

همیشه روحیه  ای مجاهدت را در وجود شان احیاء کرده و ضمن جهاد فردی )اعتقادی، 

اخلاقــی و عبادی( به جهــاد اجتماعی )علمی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و سیاســی( پرداخته 

و نقش  آفرینی کرده  اند و می کنند. آنچه که مهم اســت و قابل تأمل این  که بر اســاس 

مبانی اعتقادی اسلام و نظام ارزشی خدا محور، بایستی جهاد اولا، در تمام حوزه  ها، 

عرصه  ها، موضدعات، مســایل و سطوح جاری است و قابل طرح، تطبیق و مصداق 

می باشــد؛ ثانیا، مجاهدت در تمام موارد یاد شــده بایستی دارای سه شاخصه یکی، 

سخت  کوشی، دشمن  شناسی و داشتن هدف الهی باشد. 
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